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                                                      سال بيست و يكم    1565شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94مهر    22شنبه   چهار هنري -ادبي 

 رخش در بارگاه سمنگان
 گفت و گو با رحمان جوانمرد، حافظ شش هزار بيت اشعار شاهنامه

خورشيدي؛ به پيشـنـهـاد     1394بعد از ظهر چهار شنبه يكم مهرماه سال 
آقاي محمد علي اصلاح پذير، به كتابخانه ي شهيد مدني كازرون رفتـم  
تا در انجمن ادبي هنري پريشان ؛ با شخصي كه يك دهم شاهـنـامـه را      

 :حفظ است ، گفت  و گويي داشته باشم 
 از كجا آغاز كنيم؟. با درود - 

با سپاس از شما و روزنامه طلوع كه اين فرصت را فراهم سـاخـت تـا        
 .درباره ي شاهكار حماسي جهان و فردوسي بزرگ سخن بگوييم

 .ابتدا، خودتون را معرفي كنيد -
خورشيدي، كـازرون مـحلـه ي           1319رحمان جوانمرد هستم، متولد 

 .گنبد
 چند كلاس سواد داريد؟ مدرك تحصيلي تون چيه؟ -

خورشيدي از دبستان احمد مصلايي  1332مدرك ششم ابتدايي را سال 
 .گرفتم

 با فردوسي و كتاب سترگش چگونه آشنا شديد؟ -
كلاس سوم ابتدايي به خاطر داستان رستم و سهـراب  .  از سن ده سالگي

برادر بزرگم .  كه در كتاب درسيمان بود، عاشق و دلباخته شاهنامه شدم
 .خواندمشدم و شاهنامه ميمن سوار مي. اسب راهواري داشت

با اين سن و سال كمي كه داشتي، شاهنامه خواني شما مورد تـوجـه       -
 شد؟واقع مي

 .بله اهالي محل، علاقه خاصي به سواري و شاهنامه خواني من داشتند
 خواندي؟چه ابياتي از شاهنامه را مي -

 جنگ رستم و اسفنديار
 آموختي؟با آن سن و سال كم، چگونه اين ابيات را مي -

اي از شادروان پدرم باقي مانده بود، به كمك برادر بزرگـم از    شاهنامه
 .خواندمروي آن مي

 چه سالي پدرتان درگذشت و چند سال داشتي؟ -
 .سال داشتم 5خورشيدي،  1314سال 

 خواندن شاهنامه برايتان مشكل نبود؟ -

-من هم از بـر مـي        .  خواندبرايم مي.  برادرم كلاس ششم ابتدايي بود
 .كردم

 درباره فردوسي چه نظري داري؟ -
ترين هنرمند ايرانـي، چـون     فردوسي شخصيتي است جهاني و محبوب

سال كه اعراب به ايران حكومت كردند و زبـان پـارسـي       400پس از 
رفت، بزرگ مردي به نام حكيم ابوالقاسـم فـردوسـي      داشت از ياد مي

توسي، پا به ميدان گذاشت و كار دقيقي را كه به طرز مشكوكي  بـه      
 .قتل رسيده بود ادامه داد، تا زبان و فرهنگ پارسي را زنده گرداند

حسنين هيكل نويسنده سرشناس مصر در پاسخ به خبرنگاري كـه از        -
او پرسيد چرا بعد از ورود اسلام به مصر، زبان مردم مصر عربي شـد،    

اين جمله عظـمـت كـار      .  پاسخ داد عرب شديم چون فردوسي نداشتيم
 . كندفردوسي را به روشني بيان مي

چـون زبـان و       .  درست است، فردوسي ارجمندترين انسان ايرانيـسـت  
 .فرهنگ پارسي را زنده كرد

 بسي رنج بردم در اين سال سي
 عجم زنده كردم بدين پارسي
 امنميرم از اين پس كه من زنده

 امچو تخم سخن را پراكنده
 :فرمايدو قبل از اين ابيات مي -

 بناهاي آباد گردد خراب
 ز باران و از تابش آفتاب

 بنا كردم از نظم كاخي بلند
 كه از باد و باران نيابد گزند

بله، من به خاطر علاقه و عشقي كه به حكيم فردوسي دارم، شش هـزار  
 .خوانمبيت از ابيات شاهنامه را حفظ كرده و در محافل و مجالس مي

 كدام محافل و مجالس؟ -
 .براي مردم در كوچه و خيابان و هرجا كه تقاضا كنند

 گيرد؟ به طور رسمي و قراردادي؟در جاهاي ديگر هم انجام مي -
در كتابخانه شهيد مدني، زيـر  .  بله به طور رسمي در انجمن شعر پريشان

نظر آقاي محمدحسين يوسفيان و مديريت آقاي محـمـدعـلـي اصـلاح        
هنري روزنامه طلوع، كه هر هفته بـعـد از         -پذير مسئول صفحه ادبي 
خوانم گردد، ابتدا من ابياتي از شاهنامه را ميظهر چهارشنبه برگزار مي

 . گيردكه مورد توجه حاضران قرار مي
 ـ حاضران چه كساني هستند؟

 .عده اي شاعرجوان وفرهنگ دوست
 ـ ديگه كجا ؟

ها در آن مـراسـم         همچنين در فرهنگسراي مرداني كه شب چهارشنبه
 .شاهنامه خواني داير است

يعني بعد از ظهر چهارشنبه در كتابخانه مدني و شب هـمـان روز در         -
 خواني؟فرهنگسراني مرداني شاهنامه مي

 بله
 شي؟خسته نمي -

برم ، اشعار شاهنامه خستگي را از مـن      نه، از شاهنامه خواندن لذت مي
 .مي گيرد 

 ها كه براشون شاهنامه مي خواني؟ـ ديگران چه احساسي دارند ؟ همان
 .آنها هم لذت مي برند ؛به همين خاطر مورد احترام مردمم  
 بري؟از خواندن ديگران هم لذت مي -

 .برمبله، اگر شاهنامه را درست بخوانند لذت مي
 هاي شاهنامه را از بر داري؟هايي از داستانچه بخش -

داستان رستم و سهراب، بيژن و منيژه، رستم و اسفنديار، سـرگـذشـت      
 .اردوان و اردشير، داستان بهرام گور

 آقاي جوانمرد آمادگي داري ديباچه بيژن و منيژه رو بخوني؟ -
 :اي به ياد دارمبله تا اندازه

 شبى چون شبه روى شسته به قير
 نه بهرام پيدا نه كيوان نه تير
 دگر گونه آرايشى كرد ماه
  بسيچ گذر كرد بر پيشگاه

 شده تيره اندر سراى درنگ
  ميان كرده باريك و دل كرده تنگ

 ز تاجش سه بهره شده لاژورد
 سپرده هوا را به زنگار و گرد
 سپاه شب تيره بر دشت و راغ
  يكى فرش گسترده از پرّ زاغ
 نموده ز هر سو بچشم اهرمن

  چو مار سيه باز كرده دهن
 چو پولاد زنگار خورده سپهر
 تو گفتى بقير اندر اندود چهر

ـ از كـدام نسـخـه ي            
شاهنامه ؛ اين ابيـات را    

 خواندي؟
نسخه ي امـيـر بـهـادر؛       
ــه دوره ي         مــربــوط ب

سال  150قاجار، بيش از 
 !پيش

ـ با خط زيـبـاي اسـتـاد       
ــي        ــن ــزوي ــد ق ــم ــح م

 درسته؟) عمادالكتاب(
بلــه، خــط نســتــعــلــيــق     

 .شادروان قزويني 
ـ آقاي جوانمرد خيـلـي   
فشرده داستان بـيـژن را     

 تعريف كنيد؟
گرگين چون در جنـگ  
گرازان به بيژن كـمـك   

كند براي رهايي از   نمي
-دهد و به جشنگاه منيژه دختر افراسياب مياين ننگ، او را فريب مي

 :برد
 يكي جشنگاه است از ايدر نه دور

 به دو روز راه اندر ايد به تور
 يكي دشت بيني همه سرخ و زرد

 كز او شاد گردد دل رادمرد
 همه بيشه و باغ و آب روان
 يكي جايگاه از در پهلوان

 زمين پرنيان و هوا مشكبوي
 گلابست مگويي مگر آب جوي
 پريچهر بيني، همه دشت و كوه
 به هر سو به شادي نشسته گروه

 منيژه كجا دخت افراسياب
 درخشان كند باغ چون آفتاب

 بيايد منيژه بدان دشت تور
 خود و دختران سپهبد به سور

 به توران زمين كس نبود همچو اوي
 به ديدار و بالا و با روي و موي

 همه رخ پر از گل همه چشم خواب
 همه لب پر از مي به بوي گلاب

 بيژن براي ديدن مـنـيـژه بـه آنـجـا            
رود و از بالاي سروي منـيـژه را     مي 

منـيـژه   .  شوداش ميبيند و دلباختهمي
-بيند و دايه خود را مـي هم او را مي

 :فرستد تا از بيژن جوياي كار شود
 نگه كن كه آن ماه ديدار كيست؟
 سياوش مگر زنده شد يا پري ست

 اي يا سياوشياپري زاده
 كه دل را به مهرت همي جوشيا
 نديدم چو تو هيچ اي ماهروي
 چه نامي تو و از كجايي بگوي

 خودكامه بيژن بدوي: چنين گفت
 ي خوبرويكه من اي فرستاده

 سياوش نيم، نه پري زادگان
 از ايران از شهر آزادگان

 منم بيژن گيو از ايران به جنگ
 به رزم گراز آمدم تيز چنگ
 چو زين بزمگه آگهي يافتم
 سوي گيو گودرز نشتافتم

 ي دخت افراسيابمگر چهره
 نمايد مرا بخت فرّخ به خواب
 همي بينم اين دشت آراسته

 ي چين پر از خواستهچو بتخانه
 :شودخواسته بيژن توسط منيژه پذيرفته مي

 نماند آن زمان جايگاه سخنّ
 ي سرو بنخراميد از سايه

 ي دخت افراسيابسوي خيمه
 پياده همي گام زد با شتاب

چون بـيـژن آهـنـگ         .  گذرانندسه روز كنار هم روزگار به خوشي مي
اش را تحمل تواند دوريكند، منيژه كه دلباخته او گشته، نميايران مي

 .بردكند و به كاخ خود ميبيژن را بيهوش مي. كند
اي در كـاخ دخـتـرت          دهند كه غريبـه مأموران به افراسياب خبر مي

پادشـاه  .  آوردگرسيورز او را گرفته نزد افراسياب مي.  كندزندگي مي
منيژه .  كندشود و او را در چاهي زنداني ميتوران سخت خشمگين مي
ي خـود بـا       رستم براي نجات خواهرزاده.  بنددكمر به پرستاري او مي

دهد و با آيد و او را نجات ميلباس مبدل به شكل بازرگان به توران مي
 .بردمنيژه به ايران مي

ـ در اين داستان وچندين داستان ديگر شاهنامه ؛ نوعي بازيگري وجود 
دارد كه بصورت بدل پوشي ، نمايشي مي شود ؛ چون رستم در نـقـش   
 بازرگان و لباس بازرگاني؛ براي نجات بيژن به توران مي رود، درسته؟

 كليد چنين بند بايد فريب : بله ،رستم به شاه كيخسرو مي گويد
 نبايد بر اين كار؛ كردن نهيب

 به كردار بازارگانان شدند
 شكيبا فراوان به توران بدن

 هايي از شاهنامه را از بر داري؟جناب جوانمرد، ديگه چه بخش -
 هجو سلطان محمود عزنوي

 .چنين چيزي از فردوسي نيست -
 ها آمدهدر برخي از شاهنامه

در .  ترين هنرمند جهـان اسـت    فردوسي با نزاكت.  بله به اشتباه آمده  -
 : فرمايدتوصيف انسان ايراني مي

 خداوند رأي و خداوند شرم
 سخن گفتن خوب و آواي نرم

 پس داستان محمود و نگارش شاهنامه چي؟
برد، محـمـود غـزنـوي بـه          وقتي فردوسي دست به نظم شاهنامه مي  -

پادشاهي نرسيده بوده، اين ابيات الحاقي است و بـه هـيـچ وجـه از               
 .فردوسي بزرگ نيست
 ها افتاده، آن هم تا اين حد؟پس چگونه بر سر زبان

جناب جوانمرد، توسط نظامي عروضي سمرقندي كه مداح غوريـان    -
غوريان يا آل شنسب كه خود را از عباسيان و خلافـت خـود را       . بوده

-اند و بر آن مـفـاخـرت مـي      دانستهمي)  ع( منتسب به علي بن ابيطالب
 :يكي از حاكمان غوري گفته. ورزيدند

 جهان داند كه من شاه جهانم
 ي عباسيانمچراغ دوره

ق و آخرين آن علاءالديـن  . ه 545معروفترينش حسين بن سالم از سال 
سال در ممالـك شـرقـي و         62حسين غوري است كه با بازماندگانش 
 .شمالي ايران و خراسان حكومت كردند

بـهـرام شـاه      .  علاءالدين دو برادر داشت؛ قطب الدين و سيف الـديـن    
چون قصد سلطنت غزنين كردند، آنها .  غزنوي ابتدا با آنها در صلح بود

پـس  .  عداوت ميان غوريان و غزنويان از اينجا آغاز شـد .  را از بين برد
علاءالـديـن بـا غـزنـويـان           

بعد از پيروزي نـام    . درافتاد
سلطان را از مـحـمـود و            
مسعود برداشـت و هـرجـا        
مدحي درباره آنها شده بـود  

براي كـوبـيـدن    .  از بين برد
غزنويان به ويـژه سـلـطـان       
محـمـود، از مـحـبـوبـيـت            
فردوسي بهره بـرد و ايـن       
داستان خيالي را به كـمـك     

پس .  نظامي عروضي بنا نهاد
هجو محمود توسط غوريـان  

. همايونفر خ. ( شكل گرفت
حكيم فردوسي .  ركن الدين

 908ص   .  و محمود غزنوي
 )تلخيص 919تا 

ــامــه    .  درســت پــس هــجــون
 .ساختگي است

بله، محمود به فردوسي و زبان پارسي علاقمند بود و آن را زبـان            -
 )همان مأخذ(رسمي كشور نمود 

 .از شما آقاي رجبي سپاسگزارم كه مرا از اين جريان آگاه ساختيد
كنم آقاي جوانمرد، هجونامه را از ذهنتـان  من هم از شما خواهش مي  -

 .پاك كنيد
 به روي چشم 

 هايي از شاهنامه را از بر داري؟چشمتون بينا ، ديگه چه بخش -
مـتـواري   .  جنگ رستم فرخزاد با اعراب به سركردگي سعد ابي وقاص

 .جنگ رستم و ديو سفيد. شدن جمشيد، پادشاهي يزدگرد سوم
 نظرت در باره ديو در شاهنامه چيست؟ -

 :فرمايدحكيم توس مي
 تو مر ديو را مردم بد شناس

 هر آن كو ندارد ز يزدان سپاس
 .ديو يعني كسي كه ستايشگر پروردگار نيست

ديوان چه؟ آنان كه به جمشيد   -
آموزنـد و    خواندن و نوشتن مي

 كنند؟به او كمك مي
افراد .  ديوان منظور دبيران است

باسواد كه هنـوز هـم مـرسـوم         
ديوان عالي كشور، ديوان .  است

عدالت اداري، يعـنـي دادگـاه،      
عدالت خانه، به نيمكت دو يا سه 

 .شودنفره هم گفته مي
-به كتاب شعر هم گفتـه مـي      -

 .شود و جمع آن دواوين است
بلــه، ديــوان رودكــي، ديــوان       

از ديوان نام به مـيـان   ...  حافظ و
بـيـت      17آمد، يك مثنوي در   

 .امبراي حكيم توس سروده
 از حفظي؟ -
 بله
 چند بيتش را برامون بخون -

 :امشاعر نيستم، فقط به خاطر عشق به فردوسي اينها را سروده
 الا اي خريدار نغز سخن
 بيا بشنو اين داستان كهن

 حكايت كنم شرح احوال او
 كه آگه شوي جمله از كار او
 يكي شاعر بد در ايران زمين
 حكيم سخندان نظم آفرين

 هاي شيرين بسياز او داستان
 شكفته چو گل در دل هر كسي

 بيانش سراسر بودِ دلنشين
 ز كردار گرُدان ايران زمين
 ز رفتار مردان و نيكو زنان

 ها بياورده اندر ميانسخن
 شغل شما چيه؟. رفتآقاي جوانمرد، داشت يادم مي -

مدت شش سال در شيخ نشين حاشيه خليج هميشـه پـارس، ابـوظـبـي،          
 .آرماتور كار و قالب بند بودم

 خواندي؟آنجا هم شاهنامه مي -
-بله براي دوستان دواني و پارسي زباناني كه ساكن آنجا بـودنـد مـي     

-چون غم غربت  از يـادشـان مـي     .  شدخواندم و مورد توجه واقع مي
رفت،  انقلاب كه شد به ايران بازگشتم و در روستاي رشـن آبـاد بـه          

عـلاوه بـر آن، مـغـازه           .  كشاورزي پرداختم كه هنوز هم ادامـه دارد   
خواربار فروشي هم در كازرون پشت همين كتابخانه ي مدني دارم و     

 !گذرد، اميدوارم چرخ زندگي همه بچرخه امورم به خوبي مي
آرزودارم؛ كسي بي معاش نباشه، خوب؛ راز ماندگاري .  خدا را شكر  -

 اين اثر سترگ چيست؟
خردگرايي و خرد ورزي و هنرمندي او در نظم شاهنامه كه آن هم از   

 :گيردانديشه ي نيك او سرچشمه مي
 كنون تا چه داري بيار از خرد
 كه گوش نيوشنده رامش برد
 خرد بهتر از هرچه ايزد بداد
 ستايش خرد را به از راه داد

 خرد رهنماي و خرد رهگشاي
 خرد دست گيرد به هر دو سراي

آقاي جوانمرد، شاهنامه تركيبي است از اسطوره و افسانه حماسـه و      -
 اين تنوع در شاهنامه براي چيست؟. تاريخ

با اينكه در اين كتاب بزرگ به پيشينه ايران اشاره دارد و همه آنهـا را    
جمع آوري كرده، چون انساني خردگراست و در بـطـن اسـاطـيـر و            

ها شاهنامه را متنوع ساخـتـه،   همين.  ها حرفهايي براي گفتن داردافسانه
 :فرمايدخودش مي

 تو اين را دروغ و فسانه مدان
 به رنگ فسون و بهانه مخوان

 از آن هر چه اندر خورد با خرد
 دگر بر ره رمز معني برد

 .يك نمونه از اين رمزها را  براي خوانندگان اين گفتگو بيان كنيد -
داستان ضحاك ماردوش، نماد استبـداد  

ديگر از اين زيبـاتـر   .  و مغز كشي است
شود استبداد و اشـغـال سـرزمـيـن        نمي

اين رمز جـاودانـه   .  ايران را بيان داشت
. هـا است براي همه زمـانـهـا و مـكـان         

خورند، ها را ميمارهايي كه مغز جوان
 .همان انديشه ي اهريمنيست 

اش متوجه احمد شاملو با همه بزرگي  -
مرز اسطوره و تاريخ را   .  اين رمز نشده

در هم آميخته و ضحاك مـاردوش را      

برديا پسر كورش بزرگ گرفته و حكومت او را مردمي معرفي كـرده  
 .هاو فريدون را طرفدار برده داري و دشمن توده

اي به نـظـر مـن        ولي چنين عقيده.  من اطلاعي از اين نظر شاملو ندارم
درباره اسطوره ضحاك از هركسي كه باشد، بعيـد و دور از تصـور           

 .است
ترين هنرمند و ارجمندترين شـهـرونـد      دليل اينكه فردوسي محبوب  -

 ايرانيست چيست؟
در شصت هزار بيتي .  به خاطر پاسداري از زبان و فرهنگ پارسي است

كه حكيم توس سروده، يك كلمه مستهجن و عاري از نزاكت يـافـت     
با اينكه شاهنامه اثري حماسي است و سرتاسر آن، از رزم و   .  شودنمي

كـنـد   كشتار و چپاول سخن رفته ولي درون مايه آن جنگ را تقبيح مي
داند و بي توجه به مرگ و پايـان  و آن را نتيجه زياده خواهي انسان مي

 .پردازدزندگي به افزون طلبي مي
 چنين است كردار چرخ بلند

 به دستي كلاه و به ديگر كمند
 چو شادان نشيند كسي با كلاه
 به خم كمندش ربايد ز گاه

 :دهدها اندرز ميو به انسان
 چه جويي همي زين سراي سپنج
 كه آغاز گنج است و پايان رنج

 تواني به نيكي گرايتو تا مي
 مگر كام يابي به ديگر سراي

خـواهـد بـه      كند؛ شاعري كه مـي زنده ياد منوچهر آتشي توصيه مي  -
فارسي شعر بگويد بايد ابتدا شاهنامه را بخواند سپس به زبـان فـارسـي      

 نظر شما چيست؟. شعر گويد
چون شاهنـامـه شـالـوده زبـان          .  من هم با اين نظر موافقم.  روحش شاد
 .پارسي است

بله همان طور كه شما فرموديد برخي از بزرگان، شاهنامه را سـازه        -
و اگر ساخناني سازه محكمي نداشته باشـد فـرو     .  دانندزبان پارسي مي

 .ريزدمي
اند و اگر اين همه شعراي پارسي گوي بعد از فردوسي وام دار شاهنامه

اثر سترگ نبود، خيام و نظامي و سعدي و حافظ به اين بلـوغ هـنـري      
 .رسيدندنمي

آقاي جوانمرد، نظرت درباره زن در شاهـنـامـه چـيـسـت؟ بـرخـي               -
يعني معتقد به برابري مرد و زن است و . دانندمي 2فردوسي را فمينيسم

اند و يك بيت از شاهنامه را دليل اين برخي او را ضد زن معرفي كرده
 :دانندضديت با زن مي

 زن و اژدها هر دو در خاك به
 جهان پاك از اين هر دو ناپاك به

اگر هم باشد آن را از     .  اولا كه معلوم نيست اين بيت از فردوسي باشد
كند، زبان رستم در رابطه با سودابه كه زني اهريمن صفت است بيان مي

رستم بي اجـازه ي كـاوس وارد         .  بعد از رسيدن خبر شهادت سياوش
-گيرد و او را روي زميـن مـي    شود، موي سودابه را ميشبستان او مي

آورد و جلوي چشم ديگران و كاوس شاه، كشد و از شبستان بيرون مي
 .كندبا شمشير دو نيم مي

فرماييد، در شاهنامه  هيچكس عاري از خـطـا و اشـتـبـاه          درست مي  -
حتي رستم كه جهان پهلوان شاهنامه اسـت، در چـنـديـن جـا              . نيست

 .كند كه تنفر برانگيز استاشتباهات فاحش مي
-نشيند، دستور قتل و غارت مـي يكي جايي كه بر تخت افراسياب مي

 .شودآيد پشيمان ميدهد و بعد كه از تخت پايين مي
ديگر فريب سهراب و اسفنديار و از همه دردناكتر انتقام خون سياوش 

 .از سرخه پسر افراسياب كه اندوه بارترين بخش شاهنامه است
ولـي در كـل       .  بله در شاهنامه هيچكس مصون از خطا و اشتباه نيسـت 

در خوان چهارم رستم .  دو زن جادوگر.  شاهنامه، سه زن بد وجود دارد
و اسفنديار، سودابه دختر پادشاه هاماوران همسر كاوس كه دلـبـاخـتـه     

-شود و در نهايت به مرگ سياوش توسط افراسـيـاب مـي     سياوش مي
هاي فرشته خو و نيك نهـاد  ولي تا دلت بخواهد در شاهنامه زن.  انجامد
از جمله رودابه، تهمينه، سينـدوخـت، گـردآفـريـد، جـريـره،            .  داريم

فرنگيس، گرديه، فرانك، روشنك، شيرين، كتايون، گلنار، آرزو، زن 
فردوسي براي زن ارزش     .  دهدپاليزبان كه به بهرام درس دادگري مي

 .اندهاي خوب زاده شدهوالايي قايل است ومردان خوب از دامن زن
به خاطر نگاه فردوسي به مقام زن، اين همه زن خوب و پـارسـا در         -

 شاهنامه داريم؟
تـريـن درجـه از        بله توصيف گردآفريد در شاهنامه، زن را به عـالـي    

 .بزرگي و ايثار رسانده و فرانك را پايدارترين زن در مبارزه با استبداد
 .ام  بفرماييددر پايان اگر سخني داري كه من نپرسيده. روحش شاد -

از شما آقاي رجبي و مسئول روزنامه طلوع آقـاي جـعـفـري زاده و           
كاركنان اين نشريه سپاسگزارم كه با من  گفت و گو داشـتـيـد و از          

 .اش شاهنامه سخن گفتيمفردوسي بزرگ و اثر جاودانه
اگر بخواهي يك بيت از شاهنامه را در پايان اين گفت .  پيروز باشيد  -

 و گو بيان كني چيست؟
 بيــا تا جهان را به بد نسپريم             به كوشش همه دست نيكي بريم
 نباشد همي نيك و بد پايدار            همـان به كه نيــكي بودِ يادگــار

 .پاينده ايران. بدرود -
 محمد رجبي          :  گفت و گو 
 مهران عبادي: عكس 
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